
عالم در قرآن4
تعبیـرات و اصطلاحاتـى کـه بـراي علما 
و دانشـمندان در قـرآن ذکر شـده، بسـیار 
اصطـلاح  نمونـه،  بـراى  اسـت.  متنـوع 
«عالم» 13 مرتبه آمده اسـت، ماننـد: «عَالمُِ 
ـهَادَةِ الکَْبیِرُ المُْتعََـالِ»؛ (رعد، 9)  الغَْیْبِ وَالشَّ
خداونـد، دانـاي به پنهان و آشـکار اسـت 
و بـزرگ و داراي تعالـی و علـو اسـت. 
سـایراصطلاحات نیز به اختصـار عبارتند 

از:
1-علمـا (2 بـار): «أوََلـَمْ یکَُـن لهَُّمْ آیـَۀً أنَ 
یعَْلَمَهُ عُلَمَاء بنَیِ إسِْـرَائیِلَ»؛ (شعراء، 197) 
آیـا همین نشـانه براي آن ها کافی نیسـت 
کـه علمـاي بنـی اسـرائیل آن را می دانند؟ 
و همچنین آیـه «إنِمََّا یخَْشَـى االلهََّ مِنْ عِباَدِهِ 

العُْلَمَـاء» (فاطر، 28) 
2- عـلام (4 بـار): مثـل: «یـَوْمَ یجَْمَـعُ االلهُّ 
سُـلَ فیَقَُـولُ مَـاذَا أجُِبْتمُْ قاَلـُواْ لاَ عِلْمَ لنَاَ  الرُّ
مُ الغُْیـُوبِ»؛ (مائـده، 109)  إنِـَّکَ أنَتَ عَـلاَّ
بترسـید روزي را که خداوند فرستادگانش 
را گـرد مـی آورد و می گویـد (در برابـر 
دعوتتان) چه پاسـخی به شـما داده شـد؟
3- عالمون (1بـار): «وَتلِْکَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبهَُا 

للِنـَّاسِ وَمَا یعَْقِلُهَا إلاَِّ العَْالمُِونَ»؛ (عنکبوت، 
43) ایـن نمونه ها را براي مـردم می آوریم 
ولـی جـز عالمـان آن را درك و تعقـل 

نمی کنند.
4- عالمیـن (4بـار): مثـل «انَّ فـِی ذَلـِکَ 
لآَیـَاتٍ للِّْعَالمِِیـنَ»؛ (روم، 22) و در ایـن 
 (... و  زمیـن  و  هـا  آسـمان  (خلقـت 

آگاهـان. بـراي  اسـت  نشـانه هایی 
والبتـه ده هـا کلمـه دیگـر کـه بـه معناي 
عالـم بـه کار رفتـه اسـت؛ مثـل: «الذیـن 
یعلمـون، الذین اوتـوا العلم، الراسـخون فی 
العلـم، اولـوا العلـم، اولـوا الالبـاب و اولـی 
الالبـاب، اولـی النهـی، اولـی الابصـار، من 
عنـده الکتـاب، مـن عبـده مـن الکتـاب، 
قوم یعملـون، قوم یعقلـون، قـوم یتفکرون، 
ربانیـون (علمـاي مسـیحی)، احبار(علماي 

یهـود ) و رهبـان »
قـرآن کریـم اهتمـام ویـژه اى  بـه مقـام 
علمـا دارد تـا جایـى کـه خطـاب بـه آن 
هـا می فرمایـد: «...یرفـع االله الذیـن ءامنـو 
منکـم والذین اوتـوا العلم درجـات واالله بما 
تعملون خبیر» (مجادلـه،11)؛ خداوند رتبه 
کسـانی از شـما را کـه ایمـان آورده  ایـد و 

کسـانی را که دانشـمندند بـه درجات بالا 
ارتقـا داد و خداوند به آنچـه می کنید آگاه 
اسـت. دقیقا به همین دلیل اسـت خداوند 
متعـال معلمی را شـغل پیامبران دانسـته و 
هـدف از بعثـت پیامبـران را آمـوزش و 
پـرورش مـى دانـد و ایـن مسـاله  چنـان 
اهمیتـى دارد کـه خداونـد بـه واسـطه آن 
بر بشـریت منت گذاشـته اسـت: «لقََدْ مَنَّ 
االلهُّ عَلَـى المُْؤمِنیِنَ إذِْ بعََثَ فیِهِمْ رَسُـولاً مِّنْ 
أنَفُسِـهِمْ یتَْلُو عَلَیْهِمْ آیاَتـِهِ وَیزَُکِّیهِمْ وَیعَُلِّمُهُمُ 
الکِْتـَابَ وَالحِْکْمَـۀَ وَإنِ کَانـُواْ مِـن قبَْلُ لفَِی 

ضَلالٍ مُّبیِـنٍ» (آل عمـران، 164)
ایـن مقـام بیـش از هرچیـز نشـان دهنده 
ارزش علـم وعلـم آموزى در قرآن اسـت. 
خداونـد در 27 مـورد در قـرآن کریـم بـا 
لفـظ «اعلمـوا» مـردم را بـه فراگیـري و 
شـناخت فرامى خواند و علـم را بصیرت 
و بینایـی و جهـل را کـوري و ظلمـت 
قلمـداد مى کنـد: «... هل یسـتوي الأعمی 

والبصیـر ...» (رعـد، 16)

نشانه ها وشاخصه هاى عالمان ربانى
بـه طـور کلى قـرآن ویژگـى ها و نشـانه 

عالمان ربّانی، عالمان دنيايی
علما ودانشمندان از دیدگاه قرآن

حجت الاسلام على اکبر عالمیان

اشاره:
علـم وعالـم از دیـدگاه قـرآن جایگاه بسـیار رفیعى دارند و عنایـت آیات الهى به این مسـاله قابل توجه اسـت. در این 
نوشـتار سـعى شـده اسـت تا به اجمال،  ویژگى علما ودانشـمندان از دیدگاه قرآن مورد اشـاره قرار گیرد. مى توان از 
لابـه لاى آیـات الهـى ایـن ویژگـى ها را اسـتخراج کرد. عـده اى از علما همان علمـاى ربانى اند کـه خداوند به نیکى 
از آن هـا یـاد مـى کنـد و برخـى نیز با اندکى تسـامح، علمـاى دنیایى نام گرفتـه اند که ویژگـى هاى این دسـته را هم 

مـى تـوان از آیات الهى به دسـت آورد.
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ذکـر مى کند کـه برخـى از آن ها عبارتند 
از:

1 -  توحیـد: یکـى از ویژگى هاى عالمان 
ربانـى، اعتقاد آنـان به وحدانیـت خداوند 
اسـت. پـروردگار در آیـه 18 سـوره آل 
شـمار  در  را  موحـد  عالمـان  عمـران 
َّهُ لاَ  ُ أنَ فرشـتگان قـرار مـى دهـد: شَـهِدَ االلهَّ
إلِـَهَ إلاَِّ هُـوَ وَالمَْلاَئکَِـۀُ وَأوُلـُو العِْلْـمِ قاَئمًِا 

باِلقِْسْـطِ لاَ إلِـَهَ إلاَِّ هُـوَ العَْزِیـزُ الحَْکِیمُ. 
درایـن آیه، دانشـمندان واقعـی هم ردیف 
فرشـتگان قـرار گرفته انـد و ایـن خـود 
امتیـاز دانشـمندان را بـر دیگـران اعـلام 
می  کنـد .همچنیـن از ایـن آیـه اسـتفاده 
می شـود که امتیـاز دانشـمندان از این نظر 
اسـت کـه در پرتـو علـم خود بـه حقایق 
اطـلاع یافتـه انـد و بـه یگانگـی خـدا که 
بـزرگ تریـن حقیقـت اسـت معترفنـد ». 

ص468( ج2،  (تفسـیرنمونه، 
2- ایمـان: بعـد از توحیـد، شـاخصه مهم 
یـک عالـم ربانى، ایمـان به خالق هسـتى 
اسـت؛ همچنانکـه در قـرآن آمـده اسـت: 
ا بهِِ (آل  اسِـخُونَ فـِى العِْلْـمِ یقَُولوُنَ آمََنَّـ وَالرَّ

عمران،7)
«وَیـَرَى  می فرمایـد:  همچنیـن  خداونـد 
الذَِّیـنَ أوُتـُوا العِْلْـمَ الـَّذِي أنُـزِلَ إلِیَْـکَ مِن 
...» (سـبأ، 6)؛ آنـان کـه  بـِّکَ هُـوَ الحَْـقَّ رَّ
علـم و دانـش داده شـده اند آنچـه را کـه 
از جانـب پـروردگارت بـر تو نازل شـده 
حـق می داننـد و بـه آن اعتقاد دارنـد و آن 
را می پذیرند. در آیه 162سـوره  نسـاء نیز 

اسـت: آمده 
و  منهـم  العلـم  فـی  الراسـخون  «لکـن 
المومنـون بمـا انـزل الیـک و ما انـزل من 
الموتـون  و  الصلـوه  والمقیمیـن  قبلـک 
الزکـوه و المومنـون بـاالله والیـوم الاخـر 
لیکـن  اجـرا عظیمـا»  اولئـک سـنوتیهم 
راسـخان آنـان در دانش مومنـان، به ناچار 
برتـو نـازل شـده اسـت و بـه آنچـه پیش 
از تـو نازل گردیـده ایمان دارند و خوشـا 
بـر نمازگزاران و زکات دهنـدگان و ایمان 
آورنـدگان به خـدا و روز بازپسـین که به 
زودي به آنان پاداشـی بـزرگ خواهیم داد.
تقـوا  نیـز  دیگـر  شـاخصه  تقـوي:   -3
مى باشـد. تقـوا بـه معنـاى پرهیـزگارى و 
ترس و خشـیت از خداوند متعال اسـت. 

قـرآن به ایـن مهم در آیه28 سـوره مبارکه 
بقـره اشـاره مى نمایـد: اتقَُّـواْ االلهَّ و یَعَُلِّمُکُمُ 
االلهّ؛ُ از خداونـد پـروا کنیـد و تقـوا پیشـه 
سـازید و خداوند به شـما دانـش می دهد 
و می آمـوزد. از نظـر قرآن؛ علـم، همراه با 
خشـیت و تـرس از خداونـد اسـت و از 
همیـن رو بـا صراحـت می فرمایـد: «إنِمََّا 
یخَْشَـى االلهََّ مِنْ عِباَدِهِ العُْلَمَـاء...» (فاطر،28) 
فقـط دانشـمندان و علمـا هسـتند کـه از 
خداوند می ترسـند. دقیقا به همین سـبب 
اسـت که حضـرت علـی علیه السـلام در 
حدیثـى می فرمایـد: «اعظـم النـاس علما 
اشـدهم خوفا من االله»؛ بـزرگ ترین مردم 
در علـم کسـی اسـت که خوفش نسـبت 
به خداوند شـدیدتر باشـد یعنی احساس 

مسـوولیت بیش تـري کند.
4-عبـادت: از دیگر ویژگى هاى عالمان از 
دیـد قرآن، تعبـد آن ها بـه ذات اقدس اله  
و توسـل  بـه ذکـر، دعا و مناجات اسـت. 
خداونـد متعـال با خطاب قـرار دادن علما 
بـا عنـوان ((صاحبـان فکـر واندیشـه)) یا 

همان «اولـی الالبـاب» مى فرماید:
«ان فی خلق السماوات والارض واختلاف 
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اللیـل و النهـار لایـات لاولـی الالبـاب * 
الذیـن یذکـرون االله قیامـا وعلـی جنوبهم و 
یتفکـرون فـی خلـق السـموات و الارض 
ربنـا ما خلقـت هـذا باطلا سـبحانک فقنا 
عـذاب النـار * ربنـا انک من تدخـل النار 
فقـد اخزیته ومـا للظلمین مـن انصار*ربنا 
اننـا سـمعنا منادیا ینـادي للایمـان ان امنوا 
بربکـم فامنا ربنـا فاغفرلنا ذنوبنـا وکفرعنا 
سـیئاتنا وتوفنـا مـع الابـرار *ربناواتنـا ما 
وعدتنا علی رسـلک ولا تخزنـا یوم القیمه 
انک لا تخلف المیعاد*فاسـتجاب لهم ربهم 
انـی لا اضیـع عمـل عامـل منکم مـن ذکر 
او انثـی بعضکـم مـن بعـض »؛ (آل عمران، 

190تـا 195)
مسـلما درآفرینـش آسـمان و زمیـن و در 
بـراي  روز،  و  یکدیگرآمـدن شـب  پـی 
خردمندان نشـانه هایی قانع کننده اسـت؛ 
همانـا خـدا را در همـه احـوال ایسـتاده و 
نشسته و به پهلو آرمیده یاد می کنند و در 
آفرینش آسـمان و زمین می اندیشند[که:] 
پـروردگارا! هر کـه تو را در آتـش آوردي 
یقینـاً رسـوایش کردي و براي سـتمکاران 
یاورانی نیسـت. پروردگارا! ما شـنیدیم که 
دعوتگـري بـه ایمـان فـرا می خوانـد که: 
«بـه پـروردگار خـود ایمـان آوریـد» پس 
ایمـان آوردیـم. پـروردگارا! گناهانمـان را 
بیامـرز و بـدي هـاي مـا را بـزداي و ما را 
در زمره نیکان بمیـران. پروردگارا! آنچه را 
به وسـیله فرسـتادگانت به ما وعـده دادي 
به ما عطا کن و ما را روز رسـتاخیز رسـوا 
مگـردان زیرا تو وعـده ات را خلاف نمی 
کنـی. پـس پروردگارشـان دعـاي آنـان را 
اجابـت کرد [و فرمود کـه] من عمل هیچ 
صاحـب عملی از شـما را از مرد یا زن که 

همـه از یکدیگرنـد، تباه نمـی کنم .
آیـه 107  متعـال همچنیـن در  خداونـد 
سـوره مبارکـه اسـرا، بـکاء بـراى خداوند 
را نیـز از شـاخصه هـاى علمـاى ربانـى 
َّذِیـنَ أوُتـُوا العِْلْمَ  دانسـته مى فرمایـد: إنَِّ ال
ونَ للأَِْذْقاَنِ  مِـنْ قبَْلِـهِ إذَِا یتُْلَى عَلَیْهِـمْ یخَِـرُّ
دًا ؛ کسـانى کـه قبـل از نـزول قرآن،  سُـجَّ
دانش و آگهى بدیشـان داده شـده است(و 
با تورات و انجیل راسـتین سـروکار داشته 

انـد)، هنگامـى کـه قرآن بـر آنـان خوانده 
مى شـود، سـجده کنـان بـر رو مى افتند (و 
سـر تسـلیم در برابـر خدا فـرود مى آورند 
و او را سـپاس مى گوینـد کـه ایشـان را با 

نعمت ایمـان نواخته اسـت).

5- اهـل تعقـل و تفکر: از دیگر شـاخصه 
هـاى عالـم ربانـى از دیدگاه قـرآن، تفکر، 
تعقـل و تامـل در امـور اسـت. خداونـد 
متعـال در آیـه 43 سـوره عنکبـوت مـى 
فرمایـد: «وتلـک الامثال نضربهـا للناس و 
مـا یعقلهـا إلا العالمـون»؛ و ایـن مثـل ها 
را بـراي مـردم می زنیـم و جز دانشـوران 
آن هـا را درنیابنـد. در آیه 164سـوره بقره 
نیزآمـده اسـت: إن فـی خلق السـموات و 
الارض و اختـلاف الیـل و النهـار و الفلـک 
التـی تجـري فـی البحـر بمـا ینفـع الناس 
و مـا انـزل االله مـن السـماء من مـاء فأحیا 
بـه الارض بعـد موتهـا و بـث فیهـا من کل 
دابۀ و تصریف الریاح و السـحاب المسـخر 
بیـن السـماء والارض لایات لقـوم یعقلون؛ 
راسـتی که در آفرینش آسـمان ها و زمین 
و در پـی یکدیگـر آمـدن شـب وروز، و 
کشـتی هایی کـه در دریـا روانند بـا آنچه 
بـه مـردم سـود مـی رسـاند و [همچنین] 
آبـی کـه خـدا از آسـمان فـرو فرسـتاده 
و بـا آن، زمیـن را پـس از مردنـش زنـده 
گردانیـده و در آن هرگونـه جنبنـده اي 
پراکنـده کرده و [نیـز در] گردانیـدن بادها 
و ابـري کـه میان آسـمان و زمیـن آرمیده 
اسـت، بـراي گروهـی کـه می اندیشـند، 

واقعـاً نشـانه هایی [گویـا] وجـود دارد.
در ایـن آیـه و بسـیاري از آیـات دیگـر، 
خداونـد پـس از ذکـر نشـانه هـاي الهـی 
امـور  ایـن  در  فرمایـد:  مـی  درجهـان، 

نشـانه هایـی بـراي عالمـان، خردمنـدان، 
متفکـران یـا گروهـی کـه مـی اندیشـند 
وجـود دارد: «إن فـی ذلـک لایـات لقـوم 
یتفکـرون»(روم،21)؛ «إن فـی ذلک لایات 
ءَایاتـه  مـن  و  النهی»(طـه،54)»  لاولـی 
اختلـف  و  والارض  السـماوات  خلـق 
ألسـنتکم و آلوانکـم إن فـی ذلـک لایات 
هـاي  نشـانه  از  و  للعالمیـن»؛(روم،22) 
[قـدرت ]او آفرینـش آسـمان هـا و زمین 
و اختـلاف زبـان هـاي شـما و رنگ هاي 
شماسـت .قطعـاً درایـن امـر [نیـز] بـراي 

دانشـوران نشـانه هایـی اسـت.
6- عامـل بـه علم: عالـم عامـل، یعنى آن 
کـه بـه عملی کـردن علـم در نفـس خود 
همـت گمارد. قـرآن کریـم در ایـن مورد 
َّذِینَ آمََنـُوا لمَِ تقَُولوُنَ  مى فرمایـد: «یاَ أیَُّهَا ال
مَـا لاَ تفَْعَلُونَ» (صـف، 2) اي مؤمنین! چرا 
سـخنی را می گوییـد که خود بـه آن عمل 
نمی کنیـد؟ و  در جایـی دیگـر می فرماید: 
«أتَأَْمُـرُونَ النَّاسَ باِلبْرِِّ وَتنَسَـوْنَ أنَفُسَـکُمْ »؛ 
(بقـره، 44) آیـا مـردم را بـه انجـام خوبی 
و نیکـی فرمـان می دهیـد و خودتـان را 

می کنید؟  فرامـوش 
7- تهذیـب: از دیگـر شـاخصه هاى عالم 
ربانـى، تهذیـب اسـت. قـرآن در چند آیه 
با مقـدم کردن تربیـت و تهذیب بر تعلیم 
مـى فرماید: «...وَیزَُکِّیکُـمْ وَ یعَُلِّمُکُمُ الکِْتاَبَ 
وَالحِْکْمَۀَ ...»؛ (بقره، 151؛ آل عمران، 164؛ 

جمعه، 2) 
8- راهنمـا و دلسـوز: خداونـد در ایـن 
مـورد بـه داسـتان قـارون اشـاره مـى کند 
و دربـاره نقـش عالـم ربانـى در راهنمایى 
و دلسـوزى بـراى مـردم می فرمایـد: «و 
َقَـالَ الذَِّیـنَ أوُتوُا العْلِْـمَ وَیلَْکُمْ ثـَوَابُ االلهَِّ 
هَا  خَیـْرٌ لمَِّنْ آمَـنَ وَعَمِـلَ صَالحًِـا وَلاَ یلَُقَّ
ابـِرُونَ». (قصـص، 80) آن گاه کـه  إلاَِّ الصَّ
مـردم در دیـدن مـال و منـال و زینت هاي 
قـارون همـه مجـذوب دنیـا شـده بودند، 
آنـان کـه عالـم بودنـد بـه مـردم گوشـزد 
کردنـد کـه واي بر شـما! چـرا مجذوب و 
شـیفته دنیا شـده اید؟ به آخـرت و پاداش 
خداونـد درآن فکـر کنیـد؛ کـه آن بـراي 
شـما بهتراسـت؛ البتـه بـراي کسـانی کـه 

 از ویژگـى هاى عالمـان از دید 
قـرآن، تعبـد آن هـا بـه ذات 
اقـدس اله  و توسـل  بـه ذکر، 

دعـا و مناجات اسـت. 
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بـه خـدا ایمـان بیاورنـد و عمـل صالح و 
شایسـته انجام دهند و در این راه صبور و 
خویشـتن دار باشـند و جز صابـران به این 

نعمت هـا نایـل نمی شـوند.
9- پاسـخگوي مشـکلات مـردم: قـرآن 
کریـم بـه ایـن ویژگى عالمـان نیز اشـاره 
مـى کنـد و می  فرمایـد: «...فسَْـئلُواْ أهَْـلَ 
کْـرِ إنِ کُنتـُمْ لاَ تعَْلَمُـونَ»؛ (انبیـاء، 7) در  الذِّ
صورتـی که بـه چیزي علم ندارید، سـراغ 
اهـل ذکـر و صاحبـان قـرآن و کتاب هاي 
آسـمانی (عالمان) بروید و حل مشکلات 

و سـوالات خـود را از آنـان بجوییـد.
10- کمـال جویـى: از دیگـر ویژگى هاى 
عالمـان ربانـى، کمال جویى وتـلاش آنان 
بـراى علم آموزى بیش تر اسـت. خداوند 
بـه پیامبرش یاد می دهـد که:«... وَقُـل رَّبِّ 
زدِْنـِی عِلْمًـا»؛ (طـه،114) بگو پـروردگار 
مـن علـم من را رشـد بده و اضافـه بفرما. 
در مورد حضرت موسـی علیه السـلام نیز 
می فرمایـد: «قـَالَ لـَهُ مُوسَـى هَـلْ أتَبَّعُِکَ 
ا عُلِّمْتَ رُشْـدًا » (کهف،  عَلَـى أنَ تعَُلِّمَنِ مِمَّ
66) موسـی علیه السـلام بـه خضر عرضه 

داشـت: آیـا از تـو پیـروي کنم تـا از آنچه 
بـه تـو تعلیـم داده شـده و مایـه رشـد و 

صلاح اسـت بـه مـن بیاموزي؟ 
11- مدیریـت و رهبـري: دربـاره ویژگى 
مدیریـت و رهبـرى عالمـان ربانـى مـى 
تـوان بـه 2 آیـه اشـاره کـرد. آیـه اول آیه 
55 سـوره یوسـف اسـت کـه خداونـد از 
قـول حضـرت یوسـف می فرمایـد: «قاَلَ 
اجْعَلْنـِی عَلَـى خَزَآئـِنِ الأرَْضِ إنِیِّ حَفِیظٌ 
عَلِیـمٌ»؛  حضـرت یوسـف علیـه السـلام 
بـه عزیـز مصـر گفـت مـرا بـر خزائـن 
شـهر خـود سرپرسـت قـرار دهیـد؛ چرا 
هـم  و  خـوب  نگهبانـى  هـم  مـن  کـه 
عالـم هسـتم و بدیـن معناسـت کـه براى 
مدیریـت و رهبرى جامعه ابتـدا باید عالم 
بـود. در آیـه 247سـوره بقـره هم قـرآن با 
مطـرح کـردن داسـتان طالوت مـى گوید 
کـه وقتـی خداونـد او را فرمانـده قـرار 
داد مـردم قبـول نکردنـد و خـود را بـراي 
ایـن کار لایق تـر می دانسـتند؛ چـون او را 
صاحـب مـال و مکنت نمی دیدنـد. پیامبر 
آن زمـان از قـول خداونـد عرضه داشـت: 

«... قـَالَ إنَِّ االلهَّ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَزَادَهُ بسَْـطَۀً 
فـِی العِْلْـمِ وَالجِْسْـمِ وَااللهُّ یؤُْتـِی مُلْکَـهُ مَن 
یشََـاء وَااللهُّ وَاسِـعٌ عَلیِمٌ»؛  خداونـد او را بر 
شـما برگزیـده و وى را در علـم و جسـم 
وسـعت بخشیده اسـت و خداوند ملکش 
را به هر که بخواهد می بخشـد و احسـان 
خداوند وسـیع اسـت و از لیاقـت افراد بر 

منصب هـا هـم آگاه اسـت. 
12- حـق پذیـرى: یکى دیگـر از ویژگى 
هـاى عالمـان ربانـى، تشـخیص حـق از 
باطـل و پذیرش حـق مى باشـد. خداوند 
در ایـن بـاره مـى فرمایـد: «و لیعلـم الذین 
اوتـوا العلـم انه الحـق من ربـک فیؤمنوا به 
فتحـت له قلوبهم و إن االله لهـاد الذین ءَامنوا 
الـی صراط مسـتقیم»؛ (حـج،54)و تـا آنان 
کـه دانش یافته انـد بدانند که ایـن [قرآن] 
حق اسـت [و] از جانب پروردگار توست 
بـدان ایمان آورند و دل هایشـان بـراي او 
خاضع گردد و به راسـتی خداوند کسـانی 
را کـه ایمـان آورده انـد، بـه سـوي راهـی 

راسـت راهبر اسـت.
در جـاى دیگر از قرآن نیز آمده اسـت: «و 
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... قـَالَ إنَِّ االلهَّ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَزَادَهُ بسَْـطَۀً 
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یـري الذیـن اوتـوا العلم الذي انـزل إلیک 
مـن ربـک هو الحـق و یهدي الـی صراط 
العزیـز الحمید »؛(سـبأ،6) و کسـانی که از 
دانـش بهـره یافته انـد، می داننـد که آنچه 
از جانـب پروردگارت به سـوي تـو نازل 
شـده، حق اسـت و به راه آن عزیز سـتوده 

[صفـات ]راهبـري می کند.
13- پندپذیـري: خداونـد متعـال عالمـان 
ربانـى را افـرادى مى داند کـه اهل عبرت 
گیـرى و پند پذیرى هسـتند و به واسـطه 
علـم ودانش خود مغـرور نمى شـوند.در 
آیـه 269سـوره بقره به این مسـاله اشـاره 
مـى شـود: «یوتـی الحکمۀ من یشـاءُ و من 
یـؤت الحکمۀ فقـد أوتی خیـراً کثیـراً و ما 
یذکـر إلا اولـوا الالبـاب»، [خـدا] بـه هـر 
کسـی کـه بخواهـد حکمـت می بخشـد 
و بـه هرکـس حکمـت داده شـود، بـه 
یقیـن، خیـري فـراوان داده شـده اسـت و 

جزخردمندان،کسـی پنـد نمـی گیرد.
«در آیـه اى دیگر نیـز خداوند مى فرماید: 
«افمـن یعلـم أنمـا أنـزل إلیـک مـن ربک 
الحـق کمـن هـو اعمـی إنمـا یتذکـر اولوا 
البـاب»؛ (رعـد،19) پـس آیـا کسـی مـی 
دانـد آنچـه از جانـب پـروردگارت به تو 
نـازل شـده، حقیقـت دارد، ماننـد کسـی 
کـه کـوردل اسـت؟ تنهـا خردمندانند که 

عبـرت مـی گیرند .
14- مخـزن آیـات الهی: قـرآن کریم، دل 
عالمـان ربانى را مخزن آیات الهى دانسـته 
و مـى فرماید:«بـل هـو ءَایـات بینـات فی 
صدورالذیـن اوتـوا العلم وما یجحـد بایاتنا 
إلا الظلمـون »؛(عنکبوت،49)بلکـه [قرآن]
کسـانی  هـاي  سـینه  در  روشـن  آیاتـی 
اسـت که علـم [الهـی ]را یافته انـد و جز 

سـتمگران، منکرآیـات ما نمی شـوند.
15-افـق فکـر بلنـد: عالـم واقعى کسـى 
اسـت کـه دچـار حسـرت نشـده و افـق 
فکـرى بلنـدى دارد. خداونـد در این باره 
بـه داسـتان قـارون اشـاره مى کنـد ومـى 
فرمایـد: «و قـال الذیـن اوتوا العلـم ویلکم 
ثـواب االله خیـر لمـن ءَامن و عمـل صالحاً 

ولا یلقیهـا الا الصابـرون »؛(قصـص،80)
یافتـه  [واقعـی]  دانـش  کـه  کسـانی  و 

بودند،[خطـاب بـه کسـانی کـه حسـرت 
ثـروت قـارون را می خورند]گفتنـد :واي 
بـر شـما !براي کسـی کـه گرویـده و کار 
شایسـته کـرده پـاداش خـدا بهتراسـت و 

جـز شـکیبایان آن را نیابنـد .
آیـت االله مـکارم شـیرازي در تفسـیر این 
آیـه مـى گوید:تعبیـر «الذیـن اوتـوا العلـم 
»دراین آیه،پاسـخ کوبنده اسـت بـه قارون 
کـه خـود را عالـم می دانسـت .«قـال انما 
أوتیتـه علی علـم عنـدي »؛(قصـص،78)

قـرآن مـی گویـد: عالم این ها هسـتند که 
افـق فکرشـان این چنین بلند اسـت نه تو 
خیـره سـر و مغـرور. بـه ایـن ترتیـب باز 
می بینیم که ریشـه همه بـرکات و خیرات 
بـه علـم و دانـش حقیقی بـاز می گـردد. 

(تفسـیر نمونـه، ج16، ص166)
16- سـخن گوي قیامـت: یکـى از مهـم 
تریـن اوصـاف عالمـان ربانـى از دیـدگاه 
قـرآن، مقـام سـخنگویى در روز قیامـت 

اسـت. درآیه27سـوره نحـل آمده اسـت: 
«ثـم یـوم القیامـۀ یخزیهـم و یقـول ایـن 
شـرکاءِي الذیـن کنتـم تشـاقون فیهـم قال 
الذیـن اوتوا العلـم ان الخزي الیوم و السـوءَ 
عـاي الکافرین»؛ سـپس روز قیامـت آنان 
کجاینـد  می گویـد:  و  می کنـد  رسـوا  را 
آن شـریکان مـن کـه دربـاره آن هـا [بـا 
پیامبـران] مخالفت می کردند؟ کسـانی که 
بـه آنان علم داده شـده اسـت مـی گویند: 
درحقیقت،امـروز رسـوایی و خـواري بـر 

اسـت. کافران 
در کتـاب تفسـیر نمونه در تبییـن این آیه 
آمـده اسـت: از ایـن آیه روشـن می شـود 
کـه سـخن گویـان در قیامت،عالمـان و 
دانشـمندان خواهند بود؛ زیرا درآن محضر 
بـزرگ بایـد سـخنی گفـت کـه خلافـی 
درآن نباشـد و ایـن از کسـی جـز عالمان 
بـا ایمـان سـاخته نیسـت که مصـداق اتم 
و اکمـل آن امامـان معصـوم انـد. (ج11، 

ص204)
17- داراى مقـام ویـژه درعالم برزخ : آیات 
55 و 56 سـوره مبارکـه روم بـه حقیقتـى 
دیگـر از ویژگـى ها ونشـانه هـاى عالمان 
ربانى اشـاره مـى کنند: «ویوم تقوم السـاعۀ 
یقسـم المجرمون ما لبثوا غیرسـاعۀ کذلک 
کانـوا یؤفکـون *و قـال الذین اوتـوا العلم 
و الایمـان لقـد لبثتم فـی کتـب االله الی یوم 
البعـث فهـذا یـوم البعـث و لکنکـم کنتم لا 
تعلمون »؛ و روزي که رسـتاخیز برپا شـود، 
مجرمـان سـوگند یـاد مـی کننـد کـه جز 
سـاعتی [بیـش] درنـگ نکـرده اند؛[دردنیا 
هم] این گونه به دروغ کشـانیده می شـدند. 
و کسـانی که دانـش و ایمان یافتـه اند، می 
گوینـد: «قطعاً شـما [به موجب آنچـه] در 
کتـاب خدا [اسـت] تا روز رسـتاخیز مانده 
اید و این، روز رسـتاخیز اسـت ولی شـما 

خودتان نمی دانسـتید.
آیت االله مکارم شـیرازي در تفسـیر این دو 
آیـه نیز مـى گویـد: مجرمـان و گناهکاران 
نـادان همـان گونـه کـه در دنیـا از درك 
قیامـت هـم  بودنـد در  حقیقـت عاجـز 
محرومنـد و سـوگند یاد مـی کنند که فقط 
سـاعتی درعالـم بـرزخ توقف داشـتند. اما 

 مهـم تریـن نشـانه عالمـان 
دنیایـى، پیـروى از هواى نفس 
هـوا  ایـن  بنـد  در  واسـارت 
مى باشـد. خداوند متعـال در 
مذمت پیروي از خواسـته هاي 
نفسـانی به ویـژه بـراى علما 
مـى فرمایـد: «... وَلئَِـنِ اتبََّعْتَ 
أهَْوَاءهُـم بعَْـدَ مَـا جَـاءكَ مِنَ 
مـى فرمایـد: «... وَلئَِـنِ اتبََّعْتَ 
أهَْوَاءهُـم بعَْـدَ مَـا جَـاءكَ مِنَ 
مـى فرمایـد: «... وَلئَِـنِ اتبََّعْتَ 

العِْلْمِ مَا لـَکَ مِنَ االلهِّ مِـن وَلیٍِّ 
أهَْوَاءهُـم بعَْـدَ مَـا جَـاءكَ مِنَ 
العِْلْمِ مَا لـَکَ مِنَ االلهِّ مِـن وَلیٍِّ 
أهَْوَاءهُـم بعَْـدَ مَـا جَـاءكَ مِنَ 

) و اگـر از 
العِْلْمِ مَا لـَکَ مِنَ االلهِّ مِـن وَلیٍِّ 
) و اگـر از 
العِْلْمِ مَا لـَکَ مِنَ االلهِّ مِـن وَلیٍِّ 

37
العِْلْمِ مَا لـَکَ مِنَ االلهِّ مِـن وَلیٍِّ 

37
العِْلْمِ مَا لـَکَ مِنَ االلهِّ مِـن وَلیٍِّ 

وَلاَ وَاقٍ»؛ (رعـد، 
العِْلْمِ مَا لـَکَ مِنَ االلهِّ مِـن وَلیٍِّ 

وَلاَ وَاقٍ»؛ (رعـد، 
العِْلْمِ مَا لـَکَ مِنَ االلهِّ مِـن وَلیٍِّ 

37وَلاَ وَاقٍ»؛ (رعـد، 37
العِْلْمِ مَا لـَکَ مِنَ االلهِّ مِـن وَلیٍِّ 

37
العِْلْمِ مَا لـَکَ مِنَ االلهِّ مِـن وَلیٍِّ 

وَلاَ وَاقٍ»؛ (رعـد، 
العِْلْمِ مَا لـَکَ مِنَ االلهِّ مِـن وَلیٍِّ 

37
العِْلْمِ مَا لـَکَ مِنَ االلهِّ مِـن وَلیٍِّ 

آن  از  بعـد  آنـان  هوس هـاي 
وَلاَ وَاقٍ»؛ (رعـد، 

آن  از  بعـد  آنـان  هوس هـاي 
وَلاَ وَاقٍ»؛ (رعـد، 

کـه از آگاهی و علـم برخوردار 
شـدي پیروي کنـی هیچ کس 
در برابـر خـدا از تـو حمایت و 
مواظبـت نخواهد کـرد. یعنی 
از  را  تـو  نمی تواننـد  مـردم 
عـذاب خداوند نجـات دهند. 
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اهـل علـم وایمان نه تنهـا در دنیـا در برزخ 
نیـز حیـات آگاهانـه اي دارنـد و حقایق را 
درك مـی کننـد. در ایـن آیه، مقدم داشـتن 
علـم بـر ایمان بـه خاطر آن اسـت که علم 
پایـه ایمـان اسـت (تفسـیر نمونـه ج16، 

ص485)

نشانه ها وشاخصه هاى عالمان دنیایى
برخـى از آیـات الهـى هـم بـه ویژگى ها 
ونشـانه هاى عالمـان دنیایى مـى پردازند. 

برخـى از ایـن ویژگى ها عبارتنـد از:
1. اسـیر هـواي نفـس: مهـم ترین نشـانه 
عالمـان دنیایـى، پیـروى از هـواى نفـس 
واسـارت در بنـد ایـن هـوا مـى باشـد. 
از  پیـروي  مذمـت  در  متعـال  خداونـد 
خواسـته هاي نفسـانی به ویژه بـراى علما 
مـى فرمایـد: «... وَلئَـِنِ اتبَّعَْـتَ أهَْوَاءهُـم 
بعَْـدَ مَـا جَـاءكَ مِـنَ العِْلْمِ مَـا لکََ مِـنَ االلهِّ 
مِـن وَلـِیٍّ وَلاَ وَاقٍ»؛ (رعـد، 37) و اگـر از 
هوس هـاي آنـان بعـد از آن کـه از آگاهی 
و علـم برخـوردار شـدي پیـروي کنـی 
هیـچ کـس در برابـر خـدا از تـو حمایت 
و مواظبـت نخواهـد کـرد. یعنـی مـردم 
نمی تواننـد تو را از عـذاب خداوند نجات 

دهند. 
2. علاقـه بـه مـال دنیـا: یکـى از بـزرگ 
تریـن آفـت هـا بـراى عالمـان ونخبگان 
یک جامعـه، مـال انـدوزى وتوجه مفرط 
بـه مظاهر دنیـوى اسـت. خداونـد در دو 
فـراز از قـرآن بـه ایـن ویژگـى عالمـان 
دنیایـى اشـاره مى کنـد. فـراز اول بـه مال 
انـدوزى قـارون مـى پـردازد. وقتـى بـه 
قـارون گفته شـد از مالـی کـه خداوند به 
تـو داده بـه مـردم کمـک کـن و هرگز در 
زمین فسـادگرنباش در پاسـخ گفت: « قاَلَ 
إنِمََّـا أوُتیِتـُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنـدِي...» (قصص، 
78) ایـن ثـروت را بـه وسـیله دانشـی که 
نزد من اسـت به دسـت آورده ام. فراز دوم 
نیـز اشـاره قـرآن به سـوء اسـتفاده برخى 
از علمـا از موقعیـت به دسـت آمـده خود 
اسـت که بـه واسـطه آن اموال مـردم را به 
نـاروا مـی خورنـد:«إن کثیرامًـن الاحبار و 
الرهبـان لیأکلـون امـوال النـاس بالباطل و 

یصدون عن سـبیل االله»؛(توبه،34)بسیاري 
از دانشـمندان یهود و راهبـان، اموال مردم 
را بـه نـاروا می خورنـد و [آنـان را] از راه 

خـدا بازمـی دارند .
3. شـبهه افکنـى: عالمـان دنیایـى به جاى 
ایـن که شـبهات موجـود را رفع کـرده به 
دنبال پاسـخگویى مستدل به آن ها باشند، 
خود شـبهه ایجاد مى کنند و بر مشکلات 
مـى افزایند. خداوند در این بـاره در دوآیه 
باِلبْاَطِـلِ  الحَْـقَّ  تلَْبسُِـواْ  «وَلاَ  می فرمایـد: 
الحَْـقَّ وَأنَتـُمْ تعَْلَمُـونَ»؛ (بقـره،  وَتکَْتمُُـواْ 
42) و در جـاي دیگـري می فرمایـد: «... 
لمَِ تلَْبسُِـونَ الحَْـقَّ باِلبْاَطِلِ وَتکَْتمُُـونَ الحَْقَّ 
وَأنَتـُمْ تعَْلَمُونَ»؛ (آل عمـران، 71) چرا حق 
را بـا باطل مخلوط می کنید و ایجاد شـبهه 
می کنیـد و یا آیات الهـی را پنهان می کنید 
درحالـی که از آگاهـی و علم برخوردارید 
و ایـن خطـاب بـه علمـاي اهـل کتـاب 

اسـت و بـراي همه  علما تعمیـم دارد.
4. کتمـان حقیقت: عالمـان دنیایى نه تنها 
بـه ایجـاد شـبهه مـى پردازنـد بلکـه حق 
وحقیقـت را نیـز پنهان مى کننـد. قرآن در 
ایـن مورد سـه آیـه درباره علمـاي یهود و 
نصـاري آورده اسـت کـه به انگیـزه هاي 
دنیـوي، حقایـق تـورات وانجیـل را براي 

مـردم بیان نمـی کردند:
«إن الذیـن یکتمـون مـا انزلنـا مـن البینت 
والهدي من بعـد ما بیناه للناس فی الکتب 
اولئـک یلعنهم االله و یلعنهم اللعنون» (بقره 
159) کسـانی کـه نشـانه هایی روشـن و 
رهنمـودي را که فـرو فرسـتاده ایم،بعد از 
آن کـه آن را براي مـردم در کتاب توضیح 
داده ایم،نهفتـه مـی دارند،آنـان را خـدا و 

لعنت کننـدگان لعنتشـان می کنند.
«إن الذیـن یکتمـون ما انـزل االله من الکتب 
و یشـترون به ثمنـاً قلیلاًاولئک مـا یاکلون 
فـی بطونهـم إلا النـار و لا یکلمهـم االله یوم 
القیمـۀ و لا یزکیهـم و لهـم عـذاب الیـم»؛ 
(بقـره، 174) کسـانی که آنچـه را خداوند 
از کتـاب نـازل کـرده، پنهـان مـی دارند و 
بـدان بهاي ناچیزي به دسـت مـی آورند، 
آنـان جـز آتـش در شـکم هـاي خویـش 
فـرو نبرنـد و خـدا روز قیامـت با ایشـان 

سـخن نخواهـد گفت و پاکشـان نخواهد 
کـرد و عذابـی دردنـاك خواهند داشـت.

«وإذ أخـذ االله میثـاق الذیـن اوتـوا الکتاب 
لتبیننـه للنـاس و لا تکتمونه فنبـذوه وراءَ 
ظهورهم و اشـتروا به ثمنـاً قلیلاً فبئس ما 
یشـترون»؛ (آل عمـران،187) و [یـاد کن] 
هنگامـی را کـه خداونـد از کسـانی که به 
آنـان کتـاب داده شـده،پیمان گرفـت کـه 
حتمـاً بایـد آن را [به وضوح] بـراي مردم 
بیـان نماییـد و کتمانـش مکنید .پـس،آن 
[عهد] را پشـت سـر خود انداختنـد و در 
برابـر آن، بهایی ناچیز به دسـت آوردند و 

چه بـد معاملـه اي کردند.
5. ضدیـت بـا توحید: بدتـر از همه آن که 
بـه تعبیر قرآن، عالمان دنیـازده، مردم را بر 
مخالفت با حقیقت توحید و یکتا پرسـتى 
تشـویق کرده وآنان را به سـمت شـرك و 

انسـان پرستی سـوق مى دهند:
«اتخذوهـا أحبارهـم و رهبانهـم أربابامًـن 
دون االله »؛(توبـه، 31) اینـان دانشـمندان و 
راهبـان خـود را به جـاي خدا بـا الوهیت 

گرفتند.
6. تـرك امـر بـه معـروف ونهـی از منکر: 
امـر بـه معـروف ونهـی از منکـر یکـى 
از ویژگـى هـاى عالمـان ربانـى اسـت و 
تـرك آن از ویژگـى هـاى عالمـان دنیایى. 
خداونـد این مسـاله را با توبیـخ برخى از 
این دسـت عالمان در آیه 63 سـوره مائده 
مـورد اشـاره قـرار مى دهد:  «لـولا ینهاهم 
الربنیـون و الأخبارعن قولهـم لاإثم واکلهم 
السـحت» چرا الاهیـون و دانشـمندان آنان 
را از گفتـار گنـاه [آلـود]و حـرام خوارگی 

شـان باز نمـی دارند؟
7. خیانت

از جملـه صفـات عالمـان دنیایـى خیانت 
در تمـام امـور مى باشـد. خداونـد در این 
بـاره می فرمایـد: «یـَا أیَهَُّـا الذَِّیـنَ آمَنـُواْ لاَ 
أمََاناَتکُِـمْ  سُـولَ وَتخَُونـُواْ  االلهَّ وَالرَّ تخَُونـُواْ 
وَأنَتـُمْ تعَْلَمُـونَ»؛ (انفـال، 27) اي کسـانی 
کـه ایمـان آورده ایـد! بـه خدا و رسـولش 
خیانـت نکنید و نیـز در امانت هـاي خود 
هـم خیانـت نکنیـد، درحالـی که شـما از 

آگاهـی برخورداریـد.


